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Abstract 
Abu Mahfuz Ma'ruf ibn Firuz Karkhi Baghdadi, known as Ma'ruf 

Karkhi, was one of the famous Sufi figures in the latter half of the second 
century of Hijri. He was so famous among mystics and Sufis that many of 
them attribute their dynasty of the mystic robe (Khairqah) and legitimacy to 
him, and in two ways, to some of the Imams (peace be upon them), including 
Imam Reza (peace be upon Him). This article aims to investigate the 
historical validity of Ma'ruf Karkhi's attribution to Imam Reza and taking the 
mystic robe from the Imam. The research methodology employed in this 
study is descriptive-analytical, based on the most authentic sources of 
narrations, history, biography, and mysticism. It has been demonstrated that 
the connection and attribution of Ma'ruf Karkhi to Imam Reza, being his 
concierge, his receiving of the Sufi authorization, and his conversion to Islam 
through the Imam, are historically and for other reasons unacceptable. 
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  السلام)بررسي حجيت تاريخي انتساب معروف كرخي به امام رضا (عليه
 فرهادي / وحيد مقدم زاهدي داريوش / مقدم زاهدي محمد

 چكيده

، يكي از اقطاب كرخي بغداديمعروف كرخي با نام كامل ابو محفوظ معروف بن فيروز 
هاي مشهور و پرطرفدار در است. وي از شخصيتهجري دوم  قرننيمه دوم مشهور صوفيه در 

 را خود و مشروعيت )طريقتى اجازه( خرقه سلسله آنها، از بين عرفا و صوفيان است كه بسيارى
 .اندرسانده السلام)از جمله امام رضا (عليه )السلامعليهم( ائمه از برخى به يق،طر دو به و ايشان، به

السلام) و حجيت تاريخي انتساب معروف كرَخي به امام رضا (عليهتا  به دنبال آن است اين مقاله
 پژوهش اين در تحقيق روش. دهدقرار بررسي را مورد گيري معروف از آن حضرتصحت خرِقه

 رجالي و عرفاني تاريخي، روايي، هايكتاب تريناصيل هايداده بر مبتني تحليلي–توصيفي روش
ارتباط و انتساب معروف كرخي به امام رضا  دهدتحقيق نشان مي هاي. دستاورداست موجود
 نظر از حضرت، آن دست به وى آوردن اسلامالسلام)، درباني، گرفتن اجازه طريقتي و (عليه

  پذيرش است.قابلتأمل و غير مورد ديگر جهات برخى و تاريخى
  السلام)، معروف كرخي، انتساب خرقه، تصوفامام رضا (عليه كليدواژگان:

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 mzahedi4642@gmail.com                                                       (نويسنده مسئول)،  كرد، شهر دانشگاهاستاديار  - ١

 dzahedi369@gmail.com                                        ،نجف آباد آزاد دانشگاه خميني، امام انديشه و عرفان دكتري - ٢

 vahidfarhadi6776@gmail.com                                                    قم، دانشگاه اسلامي، كلام دكتريدانشجوي  - ٣
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  مقدمه  -١

هاي عرفاني تلاش گري، يكي از مسائل بسيار مهمي است كه تصوف و نحلهمسئله مشروعيتِ صوفي
هاي مختلف كسب نموده و به مكتب عرفاني خود توجيه شرعي دهند. هدف آنان از كنند تا آن را از راهمي

مندان علاقهجلب همراهي و جذب حداكثري مندي، رضايتايجاد اعتماد، اصرار بر كسب مشروعيت ديني، 
  باشد.به اين راه مي

شود تا يك جريان فكري پايگاه مردمي يابي سبب ميبخشي و مشروعيتمشروعيتگمان، اين بي
هاي تصوف و راستا برخي از فرقه اينخود را قداست بخشيده و به دنبال آن گسترده و عميق نمايد. در 

)، ٤٢ :١٣٩٢دهند (بدخشان، علقات ايمان قرار ميبخصوص با گرايش شيعي كه امامت ائمه اطهار را از مت
هاي تربيتي السلام) برسانند؛ چرا كه روشدر تكاپو هستند تا سلسله طريقتي خود را به معصومين (عليهم

هاي او، انسان را در جهت تعالي ها و ضعفالسلام) با توجه به مراحل رشد انسان، تواناييائمه اطهار (عليهم
اي نتواند ها، اگر فرقهبه گفته آن  .)٦٧ :١٣٩٢نمايد (بهشتي، قرب الهي است هدايت ميو كمال كه همان 

شود. بنابراين، و ارتباط برقرار كند، ارشاد و رهبري او مخدوش مي دانبيد به امام برسيداًزنجيره فقري خود را 
اين مبناي فكري موجب شده  ).١٨: ١٣٦٣(صفي عليشاه،  برآيد عهده اثبات سلسله از بايد ،طريقت مرشدِ

رسانده و  )السلامليه(ع به امام رضا كرخي معروف به وسيلهنسبت خود را  هاي صوفيه،تعدادي از سلسلهتا 
السلام)  تأكيد دارند و بر اين براي توجيه شرعي كار خود بر اسلام معروف كرخي به دست امام رضا (عليه

اثر همين انس نزديك، مفتخر به دريافت به عهده گرفت و برباورند كه او براي مدتي درباني حضرت را 
  السلام) شد. خرقه طريقتي از امام (عليه

 حجيت بررسي«اي كه موضوع با تتبع و جستجويي كه نگارنده در منابع انجام داده كتاب يا مقاله
بررسي قرار داده  بحث وصورت مستقل موردبه» السلام)(عليه رضا امام به كرخي معروف انتساب تاريخي

آمده، به مختصري  ميان به تصوف هاىفرقه از بحث ها كهلاي برخي كتابباشد، يافت نشد. تنها در لابه
 برخي بررسي و نقد و ذهبيه فرقه معرفي« مقالات، مقاله بين در از زندگي معروف نيز اشاره شده است.

ر بخشي از آن به معروف كرخي به عنوان اثر حاجتي شوركي، از جمله مقالاتي است كه د» آن باورهاي
السلام) و درباني هاي تصوف اشاره نموده و اسلام آوردن معروف به دست امام رضا (عليهيكي از سلسله

آرا و عقايد «و مقاله » معروف كرخي«دهد. مقاله نقد و بررسي قرار ميآن حضرت را به صورت اجمال مورد
از ديگر مقالاتي است كه به حيات فردي و اجتماعي معروف نوشته حسن ذوالفقاري » معروف كرخي

 نوشتار اين پردازند. دراجمال به نقد انتساب معروف كرخي ميصورتها بهكرخي پرداخته و در بخشي از آن
ها، درباره شخصيت معروف ديدگاه معرفى در مباحث منطقى ترتيب و درونى انسجام است شده سعى
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گيري سالكان راه طريقت السلام) و نيز اجازه دستآوردن او به دست امام رضا (عليهكرخي، درباني و اسلام 
نقد و بررسي قرار گيرد. در اين مقاله به دنبال آن هستيم تا پس از معرفي سوي امام بيان و در ادامه مورداز

رداخته و در ادامه با گيري معروف پها درباره اسلام، درباني و دستاجمالي معروف كرخي،  به بيان ديدگاه
السلام) را ذكر منابع و مستندات تاريخي، اسلام، درباني و انتساب خرقه و دريافت آن از امام رضا (عليه

   نقد و بررسي قرار دهيم.مورد

  نامه معروف كرخيشناخت -٢

هاي هاي فردي، گروهمعروف كرخي از عارفان صوفي مذهبي است كه به سبب برخي صفات و ويژگي
يادي از تصوف را به خود مجذوب و روش او طريقي براي سلوك عرفاني آنها قرار گرفت. درباره تولد او ز

رسد منشأ اين اختلاف عدم آگاهي دقيق از نويسان اختلاف است و به نظر مينظران و تذكرهبين صاحب
جوزي ه قشُيري، ابناي از عرفا و انديشمندان صوفي مسلك از جمل). عده١٧١: ١٣٦٥محل اوست (خاوري، 

دانند. آنها براي اثبات بغداد مي» كرخ«و عطار نيشابوري تولد معروف را از پدر و مادري مسيحي و در محله 
كنند كه در محله اشاره مي هاي موسي بن فيروزان و عيسي بن فيروزانبه نام شبرادرانادعاي خود به نام 

وسيله امام صراني بودن معروف كرخي و اسلام آوردن او به). ن٣٧: ١٣٤٨شيرواني، (اند متولد شده» كرخ«
السلام) در بين بزرگان جريان تصوف مشهور و در بين صوفيان، بازتاب زيادي داشته است؛ رضا (عليه

پدر «كنند كه نقل مي» ابوعلي دقاّق«در رساله قشيريه از استاد خودش » قشيري«و » ابِنْ ملُقََّن«كه چنان
 هو بل گفت او ثلاثه، ثالث بگو (وقتي به مؤدب كه همان معروف است) گفتند و بودند ترسا  معروف  و مادر

اي كاش دوباره به سوي  گفتند مادرش و پدر بگريخت.  و الواحد... پس او را به حد افراط كتك زدند اللهّ
 مسلمان »الرضّا موسى بن علىّ« دست معروف به پس گشت و بر هرديني كه خواست بماند،ما باز مي

: ١ج  :١٣٩٣،ملقنابن؛ ٢٩: ١٣٧٩قشيري، (» دشدن مسلمان به نزد پدر و مادر خود برگشت و آنها نيز شد،
دهد كه معروف بنابر ديدگاه صوفيان از همان روزهاي اول مخالف خوبي نشان مي). اين جمله به٢٨١

در نهايت به دستان امام رضا دنبال دين حق رفته و انديشه ديني پدران خود بوده است؛ از اين رو به
كند. گفتگو و نزاع شود و اسباب اسلام آوردن پدر و مادر خود را نيز فراهم ميالسلام) مسلمان مي(عليه

معروف بر سر دين نصراني تنها با پدر و مادر نبود؛ بلكه او با استاد خود كه داراي دين نصراني بوده مخالفت 
خلكان، نهايت تنبيه و فرار او از مدرسه گرديد (ابنوي با استاد خود و درنمود و همين امر منجر به مشاجره 

  ). ٢٣٠، ٥: ج ١٩٧٢
دهد كرخي پس از مدتي سكونت در كرخ بغداد، از زادگاه خود هايي وجود دارد كه نشان ميگزارش
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و به  السلام) رسيدجلاي وطن نمود و در خراسان سكني گزيد. وي در خراسان محضر امام رضا (عليه
) ٢٨: ١٣٧٩قشيري،  ؛٣٢٤: ١٣٧٧؛ عطار، ٢٣١، ٥: ج ١٩٧٢ابن خلكان، دست آن امام همام اسلام آورد (

السلام)، در شمار ياران و دربانان حضرت تا آخر عمر قرار نشر با امام رضا (عليهو و پس از مدتي حشر 
كه به كرخ براي ديدار پدر و  معروف كرخي پس از ايمان به اسلام، در سفري ).٣٩: ١٣٧٥(جامي،  گرفت

، ١٨: ج ١٤١٠، خوئيمادر خود داشت، آنها را نيز به دين اسلام دعوت و مسلمان كرد (قشيري، همان؛ 
نشر با امام و حركت و ). اين حشر ٢٠: ١٣٨٤؛ نوربخش، ٦٠: ١٣٨٤؛ تابنده ، ١١٠، ٣:  ج ١٣٦٣ قمي،؛ ٢٣١

به رفتار و كردار حسنه ساخت و وي را در رديف او در مسير سلوك عرفاني از وي شخصيتي متخلق 
در رساله قشيريه، مطالبي را » قشُيري«تذكرة الاولياء و  ٢٩درباب » عطار«هاي تصوف قرار داد. سرسلسله

اند كه حاكي از رفتار، كردار و حالات والاي انساني او دارد. هاي معروف كرخي ارائه دادهدرباره ويژگي
السلام) و نيز اشتغال به شغل درباني حضرت ني و ارادتمندي او به امام رضا (عليهكسب علوم ظاهري و باط

و حتي ظهور كراماتي از او بخشي از سخنان عطار و قشيري از معروف كرخي است. در نگاه او اگرچه امر 
كه در دهد كه معروف تا آخر عمر تأهل اختيار نكرد؛ چناناخبار نشان مي ازدواج مقدس بوده، اما برخي

 :گويدباره ميكند كه او در اينملقن از قول معروف نقل ميبر اين مطلب تصريح شده و ابن طبقات الاوليا
داشتم ازدواج كنم و يا دوست مي كهاز دنيا رفتم بدون آن ،بردمخداوند مرا به بهشت برد كه حسرتش مي«

زدواج نكردن معروف، از آن جهت بوده كه آن رسد علت ا) به نظر مي٥٨٢: ١٣٩٣، ملقنابن(» م.ازدواج كن
  دانست.را مانعي براي راه و طريق عبادي خود مي

معروف كرخي پس از عمري حيات صوفيانه و سلوكي عارفانه بنابر ديدگاه جامي و سلمي در ازدحام 
) و ٣٩: ١٣٧٥جامي،  ؛٥٨: ١٤٠٦هايش شكست و جان داد (سلمي، السلام) استخوانزائران امام رضا (عليه

كه  رهبران طريقت و عرفاننويسنده كتاب  ).١٧١: ١٣٨٣(خاوري،   الدير بغداد مدفون گرديددر مقبره باب
در سال «نويسد: كند. او مياز مشايخ طريقت گناباديه است، اين ديدگاه را مطرح و با ذكر جزئياتي بيان مي

السلام) بر در ه محضر امام رضا (عليهاي از شيعيان خراسان به مقصد زيارت و تشرف بهجري عده ٢٠٠
خانه آن حضرت جمع شدند و پس از اخذ اجازه شرفيابي از كثرت شكر و ولع به حالت هجوم وارد منزل 
شدند. جناب معروف كه در آن زمان پيرمرد ضعيفي بود، بر اثر ازدحام جمعيت دچار شكستگي پهلو گرديد 

رسد اين ديدگاه برگرفته از سخن سلمي و . به نظر مي)١٢٣: ١٣٦١ ،گنابادي سلطاني(» و رحلت نمود.
قرشى، (شد تا اينكه جان داد  عمر عليل بقيه در شكستگى، آن از بعد كه آمده منابع نيز برخى در جامي باشد.

هاي عرفاني عطار نيشابوري از معروف كرخي حاكي از آن است كه هنگام وفات، داده ).٢٣٠، ٣١: ج ١٤٣٠
ها و اديان مدعي انتساب ها براي تشييع او آمدند و برخي از اين نحلهاز اديان، مذاهب و نحلهجمعيت زيادي 
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 كه معروف از ماست! گفتندمييهوديان و مسيحيان و مسلمانان هر يك كه چنان اندكرخي به خود بوده
در سخنان عطار درباره  توانها در تشييع او و داعي انتساب وي به خود را ميعلت اين ازدحام اديان و نحله

 كرخي عامل اصلي ازدحام جمعيت و ادعايلق سن خُ حُ معروف جستجو نمود؛ از نگاه او غايت تواضع و 
پس » بشر«به نقل از  الجوزيابنبنابر گفته  ).٢٨٣: ١٣٧٧اديان براي انتساب او به خود بوده است (عطار، 

 محلي براي زيارت، دعا و طلب حاجات قرار گرفت. الدير، قبر وي آشكار واز دفن معروف در قبرستان باب
 بغداد بزرگ هايقبرستان از يكي به الدير به سبب وجود قبر معروف در آن،زمان قبرستان باب مرور به

نزد قبر وي آيد  نمايدخواهد خداوند حاجتش را برآورده هر كس مي«گويد: شد. بشر در اين باره مي تبديل
گفته برخي ) به٣٢٤، ٢: ج ١٤٢٣الجوزي، (ابن» .رسدبه اجابت مي -شاءاهللان- اين دعا زيرا كندو دعا 

جستند و از قبر وي طلب باران و طلب شفا متصوفه، مردم بغداد به زيارت قبر معروف كرخي تبرك مي
؛ ٢٨١، ١: ج ١٣٩٣ملقن، (ابن دانستندمي) شده آزموده دواي يا پادزهر( »مجربّ ترياق«نمودند و آن را مي

  ). ١٣٠، ٥: ج ١٩٧٢خلكان، ؛ ابن٣٥: ١٣٧٥امي، ؛ ج٨١: ١٤٠٦سلمي، 
اين سيره عرفاني و سلوكي معروف كرخي سبب شده تا عارفان و صوفيان و عالمان و دانشمندان 

اي از شخصيت وي را به تصوير كشانند. براي نمونه عطار نيشابوري در مشهور دست به قلم برده و جلوه
وي را همدم نسيم وصال، «نويسد: از گفتار خود به معرفي معروف كرخي پرداخته و ميدر بخشي  ٢٩باب 

آن محرم حريم جمال، آن مقتداي صدر طريقت، آن رهنماي راه حقيقت، آن عارف اسرار شيخي، قطب 
وقت، معروف كرخي مقدم طريقت، مقدم طوايف، مخصوص به انواع لطايف، سيد محبان وقت و خلاصه 

). اين جايگاه ويژه در ميان ٣٢٣: ١٣٧٧عطار، (» بود؛ بلكه اگر عارف نبودي معروف نگشتيعارفان عهد 
متصوفه از وي شخصيتي ممتاز ساخت و او را به صدر رهبران جريان تصوف تبديل نمود و از گذشته 

قه كه معروف كرخي را از طبكنند؛ افزون بر اينهاي فقري خود را به او منسوب ميتاكنون غالب سلسه
دانند اولي و از قدماي مشايخ شمرده و وي را استاد سريّ سقطي و غير او و با يك واسطه جنيد بغدادي مي

ها انساب ها و گروه) و اين خود سبب شده برخي فرقه١٣١، ٥: ج ١٩٧٢خلكان، ابن؛ ٥٨: ١٤٠٦(سلمي، 
اي خود را سامان طريق فقر زنجيرهخود به معروف كرخي را افتخاري بزرگ براي خود تلقي نموده و از اين 

 طريقت سلسله چهارده وى از كه بود حدىبه وى مرتبه علوّ«: نويسدمى بارهاين در گنابادى دهند.مي
  )١٣٠ :١٣٨٣ گنابادى، سلطانى( ».مشهورند معروفيه سلاسل به كه شده منشعب
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 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

  المان صوفيگيري معروف كرخي در نگاه انديشمندان و عاسلام، درباني و دست -٣

نامه كرخي بيان شد و از وي به عنوان فردي زاهد، متخلق به اخلاق در مقابل قول اول كه در شناخت
اساس وجود السلام) ياد شد، قول ديگري وجود دارد كه ازحسنه و از دربانان مخصوص امام رضا (عليه

اي بر اين انكار كرده است. عدهرا در تاريخ تصوف » معروف بن فيروزان كرخي«چنين شخصيتي با نام 
رضا امام كاظم و امام امام صادق،  از ياران» معروف بن خربوذان كرخي«باورند كه تشابه اسمي 

از محدثان شيعه سبب اين خلط » معروف بن خربوذ مكي«يا با شخص ديگري به نام ) السلامعليهم(
) اين سخنان سبب ٤٣: ١٣٨٤، ذوالفقاري؛ ٤٥: ١٣٦٩معروف الحسني، اشتباه كاذب شده است ( فاحش و

آن، مسلمان شدن وي به دست امام پياي در وجود چنين فردي در تاريخ اسلام و تصوف و درشده تا عده
السلام) دچار ترديد شوند. در ادامه به ديدگاه برخي از صاحب نظران حوزه تصوف از قدما و رضا (عليه

السلام) كنيم تا زواياي عرفاني او و انتسابش به امام رضا (عليهمعاصران درباره معروف كرخي اشاره مي
هاي مختلف و بعضاً متضادي در ديدگاه» لمي و آثار ادبيذهبيه تصوف ع«روشن شود. خاوري در كتاب 

اند خصوص معروف كرخي بيان نموده كه برخي از آنها با تاريخ وفات او سنخيتي ندارد. گروهي تلاش نموده
وآله) متصل عليهاالله(صلي شمرده و سلسله تصوف او را به پيامبر »فرقد سنجي«تا معروف را از مريدان 

 و عجمى حبيب از او، و طائى داوود از طريق يك به كرخى اي نيز معتقدند معروفميان عدهايننمايند. در
(خاوري،  نموده است دريافت را خود طريقتى اجازه و خرقه ،)السلامعليه( على امام از او، و بصرى حسن از او،

هاي مختلفي ارائه شده كه سنت درباره معروف كرخي ديدگاهاز نگاه دانشمندان بزرگ اهل .)١٧١: ١٣٨٣
عنوان مجتهدي سنت دارد. در بخشي از اين سخنان از وي بهحاكي از جايگاه عرفاني او نزد صوفيان اهل

ا مروت ياد ورع عارف باالله، بركت عصر، اهل كمال و كرامت و جوانمردي بگريز، صوفي اهلزاهد و دنيا
كه مردم ايگونهشده است. اين سجاياي انساني و اخلاقي از وي فردي ممتاز در بين صوفيان ساخت؛ به

: ١٣٢٠شدند (ابونعيم اصفهاني،العقولي قائل ميو براي او كرامات محير جستندديدن صورتش تبرك مي به
  ). ١٣، ١: ج ١٤١٤ذهبي، ، ٨٤: ١٤٠٦، سلمي؛ ٣٤٧، ٨ج 

السلام) و اسلام وي هايي كه درباره معروف كرخي بيان شد، ديدار او با امام رضا (عليهژگيبا تمام وي
اي از ابهام است. گروهي بر اثبات به دست امام و در ادامه، درباني و خرقه گرفتن وي از آن حضرت در پرده

اند، بلكه تنها او را توصيف آن پافشاري و گروهي منكر آن هستند. گروهي نيز به اثبات يا انكار او نپرداخته
  گيرد:كنند. در ادامه سه ديدگاه بيان و مورد بررسي قرار ميمي
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 ١٤٠١يز و زمستان يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا  ( 

  السلام) گيري معروف از سوي امام رضا (عليهطرفداران درباني و دست -٣-١

» كشف المراد«سنت چون صاحب اي از علماي بزرگ شيعه و اهلتعداد زيادي از اهل تصوف و عده
(مقدس اردبيلي، » اثبات واجب«)، ٥٥١، ٢: ج ١٩٧٢خلكان، (ابن» وفيات الاعيان«)، ٢٤٩: ١٣٨٤(حلي، 
) بر اين باورند كه معروف كرخي پس از فرار از ١٥: ١٣٨٦) و محمدتقي مجلسي (مجلسي،٩٢: ١٣٧٩

 السلام) آمد و به دست آن حضرت مسلمان شد و پس از آن مفتخرمدرسه و خانه پدري نزد امام رضا (عليه
به درباني و شاگردي آن حضرت شد. برخي معتقدند اسلام او نزد امام به عنوان قطب الاولياء بدون واسطه 

تأمل اينكه برخي پا را از اين ديدار فراتر گذاشته و در ادعايي ). نكته قابل١٧١: ١٣٨٣بوده است (خاوري، 
السلام) قائل شده كه آن حضرت وي المشايخي از سوي امام رضا (عليهبدون دليل براي معروف مقام شيخ

را موظف نمود تا طريقه رضويه، علويه و مصطفويه را گسترش داده و تشنگان عرفان ناب را از معارف الهيه 
). اين ديدگاه سبب شده تا برخي ١٧٢: ١٣٨١؛ موذن خراساني، ١٣٥، ٢: ج ١٣٦٤ شيرازي،سيراب گرداند (

نشر وي با امام ي معروف از طرف امام به شواهدي مانند حشروبراي اثبات اجازه دستگيري و تبليغ طريقت
ها در نزد مراد و رهبر طريقتي خود ماند [و اجازه و گرفتن خرقه از او استناد كنند؛ چراكه معروف، مدت

كنند كه وي درباره انس خود به ) يا از قول معروف نقل مي٨٩، ١: ج ١٣٨٤، خوارزميدستگيري داشت] (
: ١٣٨٥دشتي،  (حسيني »مگر از خدمت علي بن موسي الرضا كشيدمها دست از همه شغل«فت: گامام مي

در قرن  ابغه علم و عرفانن«شاه در كتاب حسين تابنده با لقب طريقتي رضا علي). سلطان٤١، ١ج 
عارفان تصوف شاه گنابادي پرداخته پا را فراتر از ديگر عليكه به زندگي و احوال و آثار سلطان »چهاردهم

شمرده و همانند ديگران بر  )السلامعليهم( رضاامام كاظم و امام  ،صادق گذاشته و وي را از خادمان امام
) به .٥٩ :١٣٨٤تابنده، است (  مور به دعوت ولايتي بودهأم السلام)(عليه رضا اماماز طرف  اين باور است كه

نخستين  ق) ٤١٢سلمي ( عبدالرحمندارد و گيري معروف سابقه زيادي رسد طرح ادعاي دستنظر مي
  ).٨٥ : ١٤٠٦سلمي، گيري او ياد نموده است (كسي كه از خرقه گرفتن معروف از امام هشتم و دست

  السلام) گيري معروف از سوي امام رضا (عليهمنكران درباني و دست -٣-٢

گيري ايشان از امام ي و دستگيردر برابر ديدگاه اول، كه به تمجيد از معروف كرخي پرداخته و خرقه
دانند، ديدگاه ديگري وجود دارد كه اين ادعا را به كلي رد كرده و انتساب فرقه معروفيه و برخي را مسلم مي

 تقي شوشتريعلامه حاج شيخ محمد كنند.اساس انكار ميالسلام) را ازهاي صوفي به امام رضا (عليهفرقه
نه تنها  ،االله مرعشي نجفيتآي). برخي مانند ١٨٤، ١: ج ١٣٧٧از جمله اين افراد است (شوشتري ،
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 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

، داند (كاشانيپذيرش ميترديد و غيرقابلگيري بلكه شيعه بودن معروف را نيز موردگيري و دستخرقه
اردبيلي، اند (مقدسدادهديگر مانند مقدس اردبيلي درباني بودن او را مورد انكار قرار  ). برخي٦٧: ١٣٦٧
از ديگر محدثان و بزرگان شيعي است كه درباره ملاقات معروف با امام  مجلسي محمدباقر). ٥٦١: ١٣٨٣

كه حالي)؛ در٢٣٨: ١٣٨٦مجلسي، داند (السلام) ترديد نموده و درباني وي را غلطي فاحش ميرضا (عليه
از معروف كرخي  ،از مصنفات عرفاني اوست كه» تشويق السالكين«پدرش محمدتقي مجلسي در رساله 

السلام) را مدرس تبريزي انتساب معروف به امام رضا (عليه ).١٧: ١٣٦٢به نيكي ياد نموده است (مجلسي، 
شمارد، هرچند امامي بودن و نيز عابد و زاهد بودن وي را نه تنها مورد ترديد قرار داده بلكه آن را بعيد مي

  ). ٤٧ – ٤٦، ٥: ج ١٣٦٩داند (مدرس تبريزي، صوفي دور از صحت نمي به عنوان يكي از رهبران

  كنندگان معروف كرخي برخي ديگر از توصيف-٣-٣

در ميان نظرات موافق و مخالف معروف كرخي، ديدگاه سومي نيز وجود دارد كه تنها از هويت تاريخي 
اند. استاد شهيد مطهري از ي نشدهو عرفاني او سخن به ميان آورده و ديگر وارد مباحث اختلافي و چالش

خدمات «) و ١١٥، ٢: ج ١٣٨٠(مطهري، » آشنايي با علوم اسلامي«جمله اين افراد است كه در كتاب 
) از معروف ياد نموده و وي را از مشاهير و معاريف عرفاي ٦٤٦: ١٣٨١(مطهري، » متقابل اسلام و ايران

 نيز زاده آمليحسناالله سلام) مسلمان شده است. آيتالاسلامي شمرده است كه به دست امام رضا (عليه
دارند و ديگر سخني از خرقه گرفتن او  السلام) اشارهتنها به شاگردي، تعليم و تربيتش نزد امام رضا (عليه

). اين دو ديدگاه تنها نشان ٤٥: ١٣٧٥زاده آملي، سناند (حگيري به ميان نياوردهاز امام و يا اذن دست
السلام تعليم ديده و در دهد كه معروف كرخي، داراي شخصيتي عرفاني بوده كه نزد امام رضا عليهمي

السلام) از اين دو عبارت گيري او از امام (عليهگيري، درباني يا خرقهمكتب او تربيت شده است، اما دست
  شود.استفاده نمي

السلام) سبب شده تا گيري او از امام رضا (عليهعارض اقوال درباره معروف كرخي و درباني و خرقهت
گيري او مورد ابهام و ترديد قرار گيرد. با آنكه وجود شخصيتي به نام معروف شخصيت معروف و دست

) يا گرفتن خرقه از السلامقبول است، انتساب وي به امام رضا (عليهتوجه قابلكرخي به سبب شواهد قابل
ترديد است. از جمله شواهدي كه بر وجود شخصيتي امام و يا درباني ايشان، به سبب تعارض اقوال، محل

  توان به موارد زير اشاره كرد: به نام معروف كرخي اشاره دارد، مي
  يك: تصريح و تاييد بزرگاني از علما، مورخان و عرفاي شيعه و اهل سنت 

)، سيد ٢٠٤: ١٣٧٠(همو،  الباب الحادي عشر) و كتاب ٢٣٧: ١٣٨٢علامه حلي در كشف المراد (حلي، 
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 ١٤٠١يز و زمستان يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا  ( 

) سيد ١٣٣: ١٣٨٢) و (آملي، ٥٢٠-٥١٩، ١تا: ج حيدر آملي در كتاب تفسير المحيط الاعظم (آملي، بي
مجالس المومنين  االله شوشتري در كتاب). قاضي نور٥٢٠، ٢: ج ١٤٠٠طاووس، طاووس در الطرائف، (ابنابن

 االله). آيت١١٠، ٣: ج ١٣٦٨الالقاب (قمي،  و الكني در قمي عباس شيخ )، ٢٧، ٢: ج ١٣٧٧(شوشتري، 
  باشد. ) و ... از جمله اين دانشمندان و علما مي٢٣١، ١٨: ج ١٤٠٩الحديث (خويي،  رجال معجم در خويي

  دو: نقل رواياتي از ائمه به وسيله معروف كرخي
 كرده نقل السلام)صادق (عليه امام از كرخي معروف واسطه به را روايتي اربعين كتاب در بهايي شيخ

 امام راويان از را كرخي معروف شيخ بهايي، همانند نيز طريحي فخرالدين )٢٦٦: ١٤٣١است (شيخ بهايي، 
 في التحصين كتاب در حلي فهدابن همچنين. )٩٩، ٥: ج ١٣٧٥داند (طريحي، مي السلام)صادق (عليه

تا: است (حلي، بي كرده السلام) نقل(عليه صادق امام از كرخي معروف واسطه به را روايتي العارفين صفات
باقر خوانساري از ديگر دانشمنداني است كه رواياتي را از معروف كرخي به امام هادي ). محمد١١

  ).١٣٦: ٨ جتا: بيخوانساري، دهد (السلام) نسبت مي(عليه
  السلام) و نزاع او با انديشه نصرانياسلام كرخي از سوي امام رضا (عليهسه: 

السلام) و جستجوي راه حق تصريح در برخي از منابع اسلامي بر اسلام كرخي به وسيله امام رضا (عليه
 ثلاثه، ثالث بگو (وقتي به مؤدب كه همان معروف است) گفتند و بودند ترسا  معروف  پدر و مادر«شده است: 

اي كاش  گفتند مادرش و پدر بگريخت،  و ... پس او را به حد افراط كتك زدند. الواحد اللهّ هو بل گفت وا
 موسى بن علىّ« دست معروف به پس گشت و بر هرديني كه خواست بماند،دوباره به سوي ما باز مي

؛ ٢٩: ١٣٧٩قشيري، (» دشدن مسلمان به نزد پدر و مادر خود برگشت، و آنها نيز شد، مسلمان »الرضّا
ها نيز آمده است كه معروف كرخي با برخي از دانشمندان ). در برخي از نقل٢٨١، ١ج  :١٣٩٣، ملقنابن

: ج ١٩٧٢خلكان ،نصراني بر سر دين حق نزاع كرده و با انديشه نصرانيت به مخالفت برخاسته است (ابن
٢٣٠، ٥ .(  

  چهار: ذكر او در كتب شعراي بزرگي مانند سعدي
  سي راه معروف كرخي بجست       كه بنهاد معروفي از سر نخستك

  ) ١٣٨-١٣٦: باب چهار، ١٣٩١(سعدي، 

  السلام) دلايل رد انتساب معروف كرخي به امام رضا (عليه-٤

السلام) دلايل مختلفي وجود دارد كه در ادامه براي رد انتساب معروف به امام رضا (عليه
  د.گيرنبررسي قرار ميوبحثمورد
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  سن معروف  -٤-١

بين ادعاهاي سلمي و كساني كه پس از وي ادعاي او را پذيرفتند و نشر دادند تناقضات زيادي وجود 
  دارد:

السلام) مسلمان گشته و الف) گفته شده معروف كرخي در سن هشت سالگي توسط امام هشتم (عليه
هايش السلام) استخوانمام رضا (عليههجري بر اثر ازدحام جمعيت به درب خانه ا ٢٠٠در سن پيري در سال

كه تاريخ حالي)، در٣٩: ١٣٧٥جامي،  ؛٥٨: ١٤٠٦شكسته و براثر همان شكستگي فوت نموده است (سلمي ،
 ؛٣١٣ :١٣٦٣طبرسى، هجري قمري بوده (١٤٨السلام) طبق مستندات تاريخي سال تولد امام رضا (عليه

سالگي يعني در سال  ٣٠) و بر فرض اينكه امام در سن ٣٠٤ :١٣٧٩شيخ مفيد،  ؛٤٨٦،  ١ج  :١٣٨١كلينى، 
قمري هشت  ١٧٨هجري قمري معروف را مسلمان نموده باشد، در اين صورت سن معروف در سال  ١٧٨

 ٣٠هجري فوت كرده باشد سن او در هنگام وفات  ٢٠٠سال بوده و طبق ديدگاه سلمي، اگر در سال  ٨
  سال بوده و اين سن پيري نيست.

سالگي) رخ داده باشد؛ در اين صورت  ٧٠و در سن پيري ( ٢٠٠در سال » معروف كرخي«گر فوت ب) ا
السلام) بزرگتر سال از لحاظ سني از امام رضا (عليه١٨هجري باشد و اين يعني  ١٣٠تولد او بايد در سال

لگي شود تا بگوييم اسلام كرخي به دست امام در سن هشت سابوده است. پذيرش اين فرض سبب مي
هجري به  ١٤٨اند، بلكه ده سال بعد در سال امكان پذير نيست؛ زيرا امام در اين تاريخ اصلاً متولد نشده

  اند. دنيا آمده
 در و شده متولد هجري ١٤٨ سال در يعني السلام)،صادق (عليهما امام وفات سال در رضا ج) امام

 آنچه و حكاياتش و كرخي معروف روايات از. رسيد شهادت به طوس در سالگي ٥٥ در و هجري ٢٠٣ سال
 ٦٠ از عمرش پير و نه و بوده جوان نه وفات هنگام وي كه شودمي مشخص است، شده گفته اشدرباره
 مشكلي است. در اين صورت السلام) بوده(عليه رضا امام سن هم تقريباً او بنابراين. است نبوده كمتر سال
 اسلام رضا امام دست به و گريخت اشخانواده از كودكي در كرخي معروف كه روايت اين قبول بر مبني
  .ندارد معني ديگر كودك دست به كودك يك آوردن اسلام كه آيدمي پيش آورد،

 شاگردي بر مبني نص دو و است كرده نقل رواياتي) السلامعليه(صادق  امام از كرخي د)  معروف
 و است آمده نيز التوحيد اسرار در روايات اين كه دارد وجود عرفاني زمينه در صادق امام نزد كرخي معروف

 در را روايات اين او و بوده ساله ٢٥ صادق، امام محضر در شاگردي هنگام در معروف كه كنيم فرض اگر
 و شده زاده هجري ١٢٨ سال در حداقل كرخي معروف كه است معنا بدين اين كرده، روايت امام عمر آخر سال

  ). ٣٥: ١٣٩١است (هاشمي،  آورده السلام) اسلام(عليه رضا امام ولادت از قبل سال دو يكي كمدست
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 ١٤٠١يز و زمستان يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا  ( 

 تامي نص -آورد (عليهماالسلام)اسلام الرضا موسي بن علي دست به معروف كه- سلمي بنابراين قول
دارد. اين  وجود السلام)رضا (عليه امام دست به معروف ظاهري اسلام مورد در تاريخي موانعي زيرا نيست،

  دهد.موانع تاريخي شاگردي معروف نزد آن امام را مورد خدشه قرار مي

  محل وفات -٤-٢

هجري قمري در مدينه بوده و پس از  ٢٠٠السلام) تا سال بر اساس مستندات تاريخي امام رضا (عليه
به  هجرى ٢٠٠ سال از رود و نقلي كه نشان دهد امام پيشآن به دعوت مأمون عباسي به خراسان مي

 ؛١٤١، ٢: ج ١٤٠٤اند (صدوق، داشته تشريف مدينه در سال آن تا داد رفته باشد وجود ندارد، بلكه ايشانبغ
و درباني  حضرت دست به معروف آوردن اسلام دهد). اين شواهد نشان مي٤٨٩: ١٣٦٩ الحسني، معروف

 مدينه به سفرى معروف نه و داشت بغداد به سفرى ٢٠٠ سال از قبل تا حضرت نه زيرا نيست؛ وي ممكن
با استناد به همين شواهد، درباني معروف را افسانه » معروف الحسني«بگيرد. برخي مانند  صورت ديدارى تا

وانگهي ). ٤٨٩: ١٣٦٩داند و معتقد است هيچ اساسي براي آن وجود ندارد (معروف الحسني، اي بيش نمي
كه در بيشتر معروف در بغداد است؟ چنان اگر معروف در نزد امام در خراسان فوت كرده باشد، چرا قبر

خلكان ابن اند.محل فوت و دفن او را بغداد ذكر نموده» وفيات الاعيان«هاي تاريخ تصوف و كتاب كتاب
 »يزار...  بها مشهور وقبره ببغداد ومائتين أربع وقيل ومائتين إحدى وقيل مائتين سنة توفي«نويسد: مي

 ل إحدى ويمات ببغداد سنة ماتين وق«گويد: باره مينيز در اينابِنْ ملُقََّن . )٥٠ ،٦ ج :١٩٧٢ خلكان،ابن(
). اين كتب تاريخي و ديگر كتب عرفاني وفات و ٢٨١، ١: ج ١٣٩٣ملقن، (ابن» مائتين وقبره ظاهر هناك

او دهد كه وي در خراسان فوت نكرده تا بخواهند جنازه دفن وي را در شهر بغداد ثبت نموده و نشان مي
گاه در طول زندگي از بغداد خارج نشده را از خراسان به بغداد انتقال دهند. برخي نيز معتقدند معروف هيچ

  ).٤٨٩: ١٣٦٩، معروف الحسنياست (

  السلام)هاي رجالي شيعه از ذكر نام معروف و انتساب وي به امام رضا (عليهسكوت كتاب-٤-٣

توان يافت و در سنت ميهاي اهلدر برخي از كتابذكر مقامات و تمجيد از معروف كرخي را فقط 
بيشتر منابع شيعي به ويژه منابع رجالي نامي از وي نيامده است. عدم ذكر نام معروف در منابع رجالي شيعه 

رسد وي اساساً شيعه نبوده يا دهد ايشان نزد دانشمندان رجالي شيعه شهرت ندارد و به نظر مينشان مي
السلام) از وي نشده تا بخواهند از وي سخن به ميان آورند. نخستين مام رضا (عليهآنكه مدحي از سوي ا

ايشان را و درباني آن حضرت معروف به دست كتابي كه يادي از معروف كرده و ادعاي مسلمان شدن 
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 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

: ١٤٠٦مدركي هم براي ادعايش ذكر نكرده است (سلمي، است كه » الصوفيه طبقات«مطرح نموده، كتاب 
هاي رجالي صحت داشت، نبايد در كتاب» طبقات الصوفيه«اگر ادعاي عبدالرحمن سلمي در  ).٨٢-٨١

هاي تاريخي شيعه، زندگاني و شد؟ اين در حالي است كه در كتابهاي تراجم يادي از او ميشيعه و كتاب
هيچ يادي از السلام) به تفصيل بيان شده و در اين ميان گفتار اصحاب، ياران و ممدوحين ائمه (عليهم

كه خود يك رجال شناس مشهوري است، در كتاب  ،عبداالله مامقانيكه معروف كرخي وجود ندارد؛ چنان
: در كتب نويسدكند و مياطلاعي ميدر خصوص معروف كرخي اظهار بي »لقيح المقال في علم الرجاتن«

خالي بودن «گويد: كرخي مي. او در بخشي از سخنان خود درباره معروف رجالي ، ذكري از او نشده است
سنجان را نسبت به ارتباط او نكته ،هاي رجال (شيعه) از ذكر نام او، چه به شكل مدح و چه ذمهمه كتاب

از ذكر نامش،  »عيون اخبار الرضا«اندازد، به ويژه خالي بودن كتاب يم شك به   )السلامعليه(با امام رضا 
 كندمي تعليل السلام)(عليهنبودن وي براي مولايمان امام رضا بلكه اعتقاد راسخ فاضل مجلسي به دربان 

 كردند؛ چراكهمي نقل شيعيان از را او نام رجال اصحاب گمانداشت، بيمي صحت موضوع اين اگر كه
و خواص و خادمان و موالي آنها از ممدوحين و  السلام)(عليهم اصحاب ائمه هيچ رطب و يابسي درباره

: كنندو اضافه مي» به بيان و ذكر او نپرداخته باشندآنها و غيرمشهورين نيست كه  مذمومين و مشهورين
 باشد و معتقدند حضرت امام رضامعروف فرزند فيروزان كرخي از اصحاب يا صاحب سرّ مي كهاين ادعا «

 نرسيده شيعي پايه بلند هايشخصيت از كدام هيچ تأييد به اند،داده هدايت و ارشاد اذن او به السلام)(عليه
  )٥٩: ٣: ج ١٣٨٣ ،مامقاني( ».است

نيز در قرن دوازدهم و سيزدهم  شيعه  متنفذّ رجالي  و اصولي  ،فقيه  كرمانشاهي،بهبهاني آقا محمدعلي 
داند و معتقد است اگر درباني و اسلام او به دست امام ميبر همين باور است و درباني معروف را دروغ 

گفتند آوردند و از او سخن ميبود، دانشمندان شيعي نام وي را در منابع رجالي و تاريخي خود ميصحيح مي
). برُقعَي، ديگر نويسنده شيعي معاصر معتقد است حال معروف مجهول ٨٠، ١تا: ج (بهبهاني كرمانشاهي، بي

 سند بدون دهندمى نسبت او به ي يك روايت در اصول و فروع از وي وجود ندارد و احاديثى كهبوده و حت
 و كارانخدمت نام جميع مجلسي بر اين باور است كه ). علاّمه٨٥و  ٨٢  تا:بى برقعى،(باشد مي مدرك و

 كه بىمتعص حتي سنيّان و شده ضبط شيعي رجال هاىكتاب در شيعه و سنى از حضرت آن ملازمان
 آن دربان مرد اين اگر اند وكرده ذكر را نامشان كردندمى حديث روايت و اندداشته تردد حضرت آن خدمت
  ). ٤٧ – ٤٦: ١٣٦٩؛ مدرس تبريزي، ٣٠٩ :١٣٨٩ مجلسى،( شدمي نقل البته بود،مى حضرت
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  محال بودن وجود دو قطب در يك زمان -٤-٤

 حيات زمان در بعد قطب به خلافت مقام و قطبيت منصب انتقال صوفيه، محققان همه اعتقاد بنابر
ها معتقدند بايد در هر زمان هم يك نفر قطب ). آن٣٠: ١٣٦٧نيست (كاشاني،  ممكن وقت قطب و امام

در روي زمين از جانب خدا باشد به نصب الهي؛ نه به انتخاب مريدان و قطب غير خليفه است و مانند خليفه 
سال قبل از امام  سه يايك معروف كرخي كه جاييآن). از١٦٢: ١٣٧٦قزويني،  . (كيوان"تعددپذير نيست

 وى اينكهوجودبا . بنابراينامكان ندارد اجازه دستگيري و ارشاد داشته باشد ،) از دنيا رفتهالسلامليهرضا (ع
 سقطى، سرى مانند افرادى به وى كه هستند مدعى و دانسته خود مرشد را او صوفيه چگونه نبوده، قطب
رسانند؟ ممكن است كسي بگويد معروف بعد از امام قطب شده است.  مى او به را خود سلسله داده و خرقه

اين، معروف كرخي جواب آن است كه بعد از امام معروف زنده نبود تا در مقام قطب طريقت قرار گيرد. بنابر
توان انتساب است. تنها در اين صورت مي السلام) دريافت نكردهگاه خرقه از ناحيه امام رضا (عليههيچ

معروف به امام را ادعا نمود كه قانون يك قطب در يك زمان بر روي زمين را  نقض كنيم و بگوئيم كه 
السلام) دريافت نموده است. البته اين ادعا معروف در زمان حيات خود خرقه قطبيت را از امام رضا (عليه

اهد بود: نخست اينكه دو قطب در يك زمان بر روي زمين باشند؛ مستلزم يكي از اين دو نقض مهم خو
السلام) به معروف منتقل شده باشد و آن حضرت خود از قطبيت خلع دوم اينكه قطبيت امام رضا (عليه
يك از اين امور نه مطابق ادعاي تصوف است و نه مقبول عقول سليم شده باشند!؛ بديهي است كه هيچ

  است. 

  گيرينتيجه -٥

كه جاآنالسلام) صحيح نيست. ازها، انتساب معروف كرخي به امام رضا (عليهباتوجه به شواهد و گزارش
.ـ ق  ٢٠٠معروف كرخي در سال وفات  السلام) كه بوده بنابراين دريافت خرقه طريقتي از امام رضا (عليهه

قاتي بين امام و معروف اند ممكن نيست. از طرفي هيچ ملاسه سال پس از معروف مسموم و شهيد شده
در خراسان يا بغداد صورت نگرفته تا اسلام و درباني او را اثبات كند، زيرا وفات و قبر معروف در بغداد بوده 

گاه به بغداد نرفته و تا السلام) هيچو بنابر قولي از بغداد خارج نشده است و از طرف ديگر، امام رضا (عليه
اند. پس از آن نيز به دستور مأمون از مدينه خارج و در خراسان تههجري در مدينه حضور داش ٢٠٠سال 

 مشخصى مسير يك كرد، السلام) نيز انتخاب(عليه رضا حضرت براى) مأمون( را كه سكني گزيدند. مسيرى
 كه بوده اين مسير، اين از امام عبور علت نكنند. مانند كوفه و قم عبور نشين شيعه مراكز از حضرت كه بود
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 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

 شهر دو اين از حضرت آن عبور بودند و بيتاهل ولايت به معتقد و نشينشيعه كوفه و قم شهر دو چون
است. البته اگر كسي بگويد كه معروف كرخي  بوده مأمون مأموران عليه شورش و حضرت تكريم موجب

مراد به عشق و دلدادگي اهلبيت از خانه و كاشانه خود براي كسب فيض به خراسان رفته و در خدمت 
برده و حتي افتخار درباني حضرت را هم داشته، هيچ استبعادي براي قبول آن نيست؛ اما خويش به سر مي

اين ادعا كه امام خرقه طريقتي به معروف داده باشد و او را قطب زمان قرار داده باشد، قابل اثبات نيست؛ 
قال منصب قطبيت و مقام خلافت به زيرا به اعتقاد خود صوفيه وجود و حضور دو قطب در يك زمان و انت

  باشد.قطب بعدي در زمان حيات امام و قطب وقت ممكن نمي
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 ١٤٠١يز و زمستان يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا  ( 

   منابع

 علي نور ، قم، انتشاراتالشريعة اسرار و الطريق اطوار و الحقيقة انوار )،١٣٨٢( علي، بن حيدر آملي، . ١

 نور.

 ،المحكم العزيز االله كتاب تأويل في الخضم البحر و الأعظم المحيط تفسيرتا)، (بي علي، بن حيدر آملي، . ٢

 قم، انتشارات نور علي نور.

 ، چاپ سوم، بيروت، دارالكتب العلمية.ةالصفو ةصف )،١٤٢٣( عبدالرحمن،، الجوزيابن . ٣

 الخيام. قم، مطبعة ،الطوائف مذاهب معرفة في الطرائف)، ١٤٠٠موسي، ( بن علي طاووس،ابن . ٤

  الخانجي. قاهره، انتشارات مكتبة، طبقات الاولياء)، ١٤١٥ر، (الدين عم ابوحفص سراج  ملُقََّن،ابِنِْ . ٥

 القري.قاهره، دار ام، حلِيةُ الأولياء و طبَقَاتُ الأصفياء)، ١٣٢٠( احمدبن عبداللهّ ،ابونعُيَمِ اصفهاني . ٦

هاي آن در قرآن و صحيفه تحليل مفهومي ايمان و بررسي مباني و ويژگي")، ١٣٩٢بدخشان، نعمت االله، ( . ٧

  .٦٧-٣٩، سال پنجم، شماره نهم، صص عقل و دين، "يهسجاد

 و شاعر و حكيم و صوفى و عارف شناسايى در تفتيش يا العرفان حقيقه تا)،(بى سيدابوالفضل، برقعى، . ٨

 تا.جا، بيبى ،درويش

  .صادر دارانتشارات  ،بيروت ،وفيات الاعيان ،)١٩٧٢، (خلكانابنالإربلي،  البرمكي . ٩

 .جماعة العلماء و المدرسين في الحوزة العلميةقم،  ،اربعين كتاب)، ١٤٣١( حسين، بن محمد بهايي، . ١٠

، قم، مؤسسه علامه مجد وحيد خيراته در ابطال طريقه صوفيهتا، بهبهاني كرمانشاهي، محمد علي، بي . ١١

 بهبهاني.

 ، سالعقل و دين، "هاي تربيت عقلاني بر مبناي سخنان امام رضا (ع)روش")، ١٣٩٢بهشتي، سعيد، ( . ١٢

  .١٠٢-٦٧پنجم، شماره هشتم، صص 

  .نشر حقيقت ،تهران ،نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم )،١٣٨٤، (حسين سلطان ،ابندهت . ١٣

رضا ( حسين تابنده گنابادي خورشيد تابنده: شرح احوال و آثار حاج سلطان )،١٣٨٤، (علي، تابنده . ١٤

  .نشر حقيقت ،تهران )،عليشاه
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 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

 .مؤسسه اطلاعاتتهران،  نفحات الانس، )،١٣٧٥، (عبد الرحمن، جامي . ١٥

نشريه كردستان،  ،نقش عرفاي اسلام در احياي معارف اسلامي)، ١٣٧٥(  زاده آملي، حسن،حسن . ١٦

 . ٧١شماره ، دوره اول» سوره« فرهنگ و هنر

  ، تهران، نشر آرايه.معارف و معاريف)، ١٣٨٥حسيني دشتي، سيد مصطفي، ( . ١٧

 انتشارات لاهيجي. جا،العارفين، بي اتصف في التحصينتا)، (بي فهد،ابن حلي، . ١٨

كشف المراد في شرح تجريد )، ١٣٨٤الدين، حسن بن يوسف بن مطهرّ حليّ، (، ابومنصور جمالحلي . ١٩

 ي.موسسة النشر الاسلام، قم، ازدهميچاپ ، الاعتقاد

 رضوي. قدس انتشارات آستان عشر، مشهد، الحادي الباب )،١٣٧٠يوسف، ( بن حسن حلي، . ٢٠

 صادق امام قم، مؤسسه الاعتقاد، تجريد شرح في المراد كشف)، ١٣٨٢( ،____________________ . ٢١

 السلام.عليه

پژوهشي  ـ علمي همايش مقالات مجموعه مبين، برهان)، ١٣٩٢نيا، صادق؛ عباسي، مهدي، (حيدري . ٢٢

رضا  امام از كرخي معروف گيريخرقه بررسي و نقد" السلام) اديان، مذاهب و فرق؛(عليه رضا امام

 نشر فرهنگ و تمدن.  تهران،، "السلام)(عليه

  .انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانتهران،  چاپ دوم، ،تصوف علمي ذهبيه)، ١٣٨٣( اسد اللهّ، خاوري، . ٢٣

  .اساطير نشرجا، ، بيجواهر الاسرار و زواهر الانوار )،١٣٨٤، (، كمال الدينخوارزمي . ٢٤

 اسماعيليان).( قم، دهاقاني السادات، و العلماء أحوال في الجنات روضات تا)،يباقر، (ب محمد خوانساري، . ٢٥

 دارالهادي. ، قم،معجم رجال الحديث )،١٤١٠، (ابوالقاسمسيد  خوئي، . ٢٦

 ، بيروت، موسسه الرساله.سير اعلام النبلاء)، ١٤١٤ذهبي، شمس الدين، ( . ٢٧

 مجله مطالعات عرفاني، شماره دو. .»آرا و عقايد معروف كرخي« )،١٣٨٤، (حسنذوالفقاري  . ٢٨

، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي )،١٣٨٠، (ساروخاني، باقر . ٢٩

 .يفرهنگ

 همراه. انتشارات ، ، تهران،سعدي كتاب بوستان)، ١٣٩١عبداالله، ( بن مصلح سعدي، . ٣٠
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 ١٤٠١يز و زمستان يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا  ( 

  تهران، حقيقت. ،رهبران طريقت و عرفان)، ١٣٦١( ،ميرزا محمد باقر، سلطاني گنابادي . ٣١

  ، جلد پنجم، تهران، حقيقت.رهبران حقيقت و طريقت)، ١٣٨٣، ميرزا محمد باقر، (___________ . ٣٢

 .مكتبه الخاتجيقاهره،  چاپ سوم، ،ةطبقات الصوفي) ١٤٠٦( عبدالرحمن، سلمي، . ٣٣

  .اسلاميه، تهران ،احقاق الحق )،١٣٧٧( نوراالله،سيد شوشتري،  . ٣٤

  تهران، اسلامية. المؤمنين، مجالس، ___________________________ . ٣٥

 ي.كتابخانه سناي تهران:، طرايق الحقايق)، ١٣٦٤، (شيرازي، محمدمعصوم . ٣٦

 .سازمان چاپ دانشگاهتهران،  ،حديقه السياحه)، ١٣٤٨( العابدين،زين  شيرواني، . ٣٧

  موسسه الاعلمي. عيون اخبار الرضا، بيروت،)، ١٤٠٤صدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، ( . ٣٨

  جا، اقبال. بي، عرفان الحق)، ١٣٦٣( ميرزا حسن، صفي عليشاه، . ٣٩

 ش.١٣٦٣تهران، دارالكتب الاسلامية،  ،الهدىباعلام  اعلام الورى)، ١٣٦٣فضل بن حسن، ( طبرسى، . ٤٠

 المرتضويه. تهران، مكتبه ،البحرين مجمع)، ١٣٧٥( محمد، بن فخرالدين طريحي، . ٤١

 چاپ هفتم، تهران، نشر بهزاد. ،تذكرة الاوليا)، ١٣٧٧، (فريد الديننيشابوري،  عطاّر . ٤٢

  ف.، قم، دارالمعروموسوعة سيره اهل بيت (ع)ق)، ١٤٣٠قرشي، باقر شريف، ( . ٤٣

  .شركه المطبخي البابي الحلبي ،قاهره، رساله قشيريه)، ١٣٧٩( ،عبد الكريم، قشيري . ٤٤

 قم، انتشارات حكمت. ،الكلني و الالقاب)، ١٣٦٣قمي، عباس، ( . ٤٥

 الصدر. تهران، مكتبه ،الألقاب و الكني )،١٣٦٨، (__________ . ٤٦

 .، تهران، مكتبةالصدوقالكافى )،١٣٨١محمد بن يعقوب، ( كلينى، . ٤٧

 نا.، تهران، بيراز گشا)، ١٣٧٦كيوان قزويني، عباسعلي، ( . ٤٨

  .سخايي، تهران، مصباح الهدايه)، ١٣٦٧( ،محمود ،كاشاني . ٤٩

  .چاپخانه دانشگاه تهران چاپ دوم،تهران،  ،نامهولايت)، ١٣٤٤( محمد، سلطان گنابادي، . ٥٠

لاحياء ) السلامعليهم(البيت آلموسسه ، قم، نشر تنقيح المقال في علم الرجال )،١٣٨٣، (عبداالله، مامقاني . ٥١

  .التراث



   183 ▪ فرهاديمحمد زاهدي مقدم /  داريوش زاهدي مقدم/ وحيد 

 

 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

 .انتشارات نقش نگينجا، بي ،عين الحيات)، ١٣٨٦، (محمد باقر، مجلسي . ٥٢

  ، تهران، نشر نور فاطمه (س).تشويق السالكين)، ١٣٦٢مجلسي، محمد تقي، ( . ٥٣

 نا.، تهران، بيريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنية و اللقب)، ١٣٦٩مدرس تبربزي، ( . ٥٤

 ، قم، انتشارات صدرا.آشنايي با علوم اسلامي)، ١٣٨٠هري، مرتضي، (مط . ٥٥

 صدرا. انتشارات قم، ،ايران و اسلام متقابل خدمات)، ١٣٨١مطهري، مرتضي، ( . ٥٦

آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي  مشهد،، نشر )،١٣٦٩( هاشم تشيع و تصوف، معروف الحسني، . ٥٧

 ي.اسلام

 .انيلياسماع ،قم ،الارشاد )،١٣٧٩(شيخ مفيد)، ( ،محمد بن محمد ،مفيد . ٥٨

 .نانصاريا انتشارات ، قم،حديقة الشيعه )،١٣٨٣مقدس اردبيلي، ( . ٥٩

 .اسلامي انتشارات دفتر تبليغات قم، ،اثبات واجب )،١٣٧٩، (احمد بن محمد ،مقدس اردبيلي . ٦٠

 ، تهران، انتشارات انس تك.تحفه عباسي)، ١٣٨١مؤذن خراساني، محمد علي، ( . ٦١

  .، تهران، بدرهاي تحقيق در علوم انسانيروش )،١٣٨٥، (نراقي، مريمسيف ؛االلهنادري، عزت . ٦٢

  .انتشارات يلدا قلمتهران،  ،تطريقپيران )، ١٣٨٤، (جواد ،نوربخش . ٦٣

سايت پژوهشهاي ، ")ع(رضا امام از كرخي معروف گيريخرقه بررسي و نقد"، ١٣٩١هاشمي،ايوب،  . ٦٤

 https://tarikhi.com/p=14880:  تاريخي، فرهنگي و تمدني

 
 
 

  


